
 

 

  
 

 
 

  

    

 

. دیمادر بزرگ داستان جوجه اردک زشت را می گو  

ست.لک لک کنار اب ا  

ت در جنگل است.خرگوش زیر درخ خانه ی   

 پدر قوری واستکان را به اتاق می برد. 

 شالیزار زیبا و دیدنی است. 

ت نشسته است. چوپان زیر درخ   

. ز شب ها پدر داستان هایی از قران را برای من می گویدبرخی ا  

صبح ها اگر بر روی سبزه ها و مزرعه ها قدم بزنی تعدادزیادی حلزون می 

 بینی. 
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